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مریم عرفانیان

 اين دفعه برنمی گردم 
درســت 24 ساعت قبل از اينکه حسين به شــهادت برسد او را با سروصورتی خاکي در خط 
مقدم ديدم. در محاصره بودند. گفت به خاطر درگيري شديد حتي نماز را با تيمم می خوانند. من 
را در آغوش گرفت و با يک حالت خودماني و صميميت خاصی ادامه داد:  »سيد جان، تو به عقب 

برمی گردی؛ ولي من اين دفعه برنمی گردم.«
گفتم:  »حسين آقا! اين حرف ها را نزنيد. ان شاءالله خداوند وجود شما رو براي اسلام و رزمندگان 

اسلام نگه دارد.«
دوباره گفت: »نه، من اين دفعه شهيد می شوم و شما ان شاءالله سالم برمی گرديد. پيام مرا به 

خانواده و اقوامم برسانيد و بگوييد که ادامه دهنده راهم باشند.«
خاطره ای از شهید حسین قائنی
راوی: سید محمد مبرقعی، همرزم شهید

یک شهید، یک خاطره

تاريک شده آسمان
هياهويی به پا شده

به هرکجا که نظر می کنم
تير اســت و گلوله نه بيمار در امان است و 

نه بيمارستان
کودکان 

آرام آرام لب فرو می بندند از نفس
غزه

هنوز بيدار است و نفس می کشد
مثل درخت های زيتون و باغ های ليمو

حتی اگر
سربازان چکمه پوش صهيونيست

در راهروهای بيمارستان شفا
شيشه های دارو را بشکنند 

سرم های مرگ را شليک
غزه نفس می کشد

و بازدمش
نفرينی است 

که 
دامن ددمنشانه ســربازان مسلح را خواهد 

گرفت
تيری که امروز به سمت شفا شليک شد

موشکی خواهد شد
تا به سمت تل آويو پرتاب شود

خرجش
خون کودکان مظلوم بيمارستان شفاست

که در تاريک ترين لحظه دنيا
در تاريک ترين شب زمين

انتقام خواهد گرفت
قدس بيدار است

فلسطين بيدار است
چون روح انسانيت

در سراسر جهان بيدار شده است
ابوالقاسم محمدزاده

تاريک تر از شب

گزارشی از راهپیمایی اربعین 1402

قدم به قدم در مسیر عاشقی 
بخش چهارم و پایانی

سید محمد مشکوهًْالممالک

خاک عاشقی 
هرچه در اين خاک عاشــق خيز قدم بر می دارم 
بيشــتر از صفا و اخلاص ره يافتگان اين حريم الهی 
با خبر می شوم. اين جا تکه ای از آسمان روی زمين 
اســت و آســمان جای فرشــتگان؛ پس اين جا هم 
سرای فرشــتگانی  اســت که رهيافتگان حريم امن 
ابا عبدالله)ع( هســتند. وقتی بــه موکب ها می رويم 
به اخلاص خادمان خدمتکار در اين موکب ها غبطه 
می خوريم که چقدر خاضعانه از زائران ابا عبدالله)ع( 
پذيرايــی می کنند و موکبی اســت که غذای نذری 

می دهد... 
خادمان موکب چند جوان عرب هستند و به زبان 
عربی به همه خوش آمد می گويند. هر کسی هر تعداد 
غذای نذری که بخواهد می گيرد. بطری های آب خنک 
داخل تشــت های بزرگی که پر از يخ هســتند، کنار 
ديگ های بزرگ غذا هســت و خادمان به زبان عربی 
می گويند برادر آب بگيريد ياد تشنگی ابا عبدالله)ع( 
و يارانــش می افتم و فرزندان کوچکش که با عطش 

صحرای کربلا ميان خيمه های سوخته می دويدند.
ياد پاهای تاول زده دختران کوچک ابا عبدالله)ع( 
و يارانــش که بيابان کربــلا را طی می کردند و حالا 
مردان و کودکانی در مســير پياده روی می بينيم که 
با پای برهنه به ســمت حرم ابــا عبدالله)ع( حرکت 

می کنند. 
افتخار جانبازی

زائری را می بينم و با او هم صحبت می شــوم که 
نامش علی انصاری و اهل عراق است او قبلا فيلم بردار 
صدا و سيمای عراق بوده و کتابی دارد که وصيت نامه 
و ســيره او در آن آمده است وصيت او و تمام شهدا 
اين بود که ما برای امام حســين)ع( رفتيم و بايد راه 

ابا عبدالله)ع( و شهدا ادامه داشته باشد.
علی انصاری با لهجه شيرين عراقی اش از دوران 
مبارزاتش در زمان جنــگ داعش با عراق می گويد. 
اينکه جانباز اســت و در مبارزه با گروهک داعش در 
سال 2016 از ناحيه سر و کتف و پا ترکش خورد و 
بر اساس همکاری و هماهنگی حشدالشعبی با ايران 
برخی از جانبازان برای مداوا به بيمارســتان بقيهًْ الله 
رفته هفت عمل جراحی انجام داد و همين درمان ها 

برايش مشکل بود.
النظر فی وجه الله

علی به جانباز بودنش افتخار می کند و می گويد 
جانبازی ســخت تر از شهادت است چون جانباز هم 
شهادت را ديده و هم جراحت هايی که با آنها زندگی 
می کند و اين حال را بيشتر می پسندد وقتی علتش 
را می پرسم می گويد: من صحبت های آقای خامنه ای 
را دنبال می کنم. ايشــان مرجعی است که به دنبال 
دين است و می خواهد دين حضرت علی)ع( را زنده 
نگه دارد. من به ايشان سلام می رسانم و افتخارم اين 
است که روی ماه ايشان را ببينم. زمان جنگ با داعش 
در منطقه تکفيری چند خانم محاصره شــده بودند 
خانمی به نام طوعه که سنی مذهب بود آنها را نجات 
داد بعدها ابومهدی به خانه آنها رفت و يک کلاش به 
او هديه داد. گروهک داعش هنوز به صورت پراکنده 
وجود دارد و همگی از اهالی همان مناطقی هستند 
که آنها زندگی می کنند ابومهدی هميشــه می گفت 
حاج قاسم برادرم است. من دو دست دارم يک دست 
من حاج قاسم و ديگری حشدالشعبی حاج قاسم هم 
همين عبارت را می گفت اينکه من دو دســت دارم 
يک دستم ابومهدی و ديگری حشدالشعبی است. در 
حشدالشعبی همه رزمنده ها باهم برادرند و هيچ کس 
درجه و مقامی ندارد حتی وقتی به ابومهدی می گفتيم 

سيدی می گفت شما سيد من هستيد.
پشتیبان ولایت باشید

گفت وگو با علــی انصاری خيلی لذت بخش بود! 
باز هم در مســير عاشقی پيش می روم که با عاشقان 
ديگر همکلام شوم. با حسين حسينی آشنا می شوم 
که تصويری از شــهيد خرازی روی کوله پشتی اش 
چســبانده است و می گويد شهيد خرازی از شهيدان 
شــاخص بود. در عين خنــده رو بــودن در هنگام 
عمليات، مديريت خوبی داشــت؛ شخصيت جذابی 
که می توانست جوانان را به خود جذب کند و همين 
لبخند توأم با جديت يک شخصيت منحصربه فرد از 
او ساخته بود. جمله طلايی شهيد خرازی اين است؛ 

پشتيبان ولايت باشيد. اين جمله شهيد خرازی برای 
بسياری از شهدا سند بود. شهدا با پشتيبانی از ولايت 
در مسير شهادت قدم نهادند. مسيری که می دانستند 
انتهايش لقاء الله است و آنان عاشقانه اين ديدار الهی 

را در آغوش کشيدند.
مهمانی در کوی یک اسیر

ياد حرف شهيد علی اصغر صادقی می افتم )ما با 
خون خود راه کربلا را جارو کرديم تا شما بتوانيد به 
زيارت ابا عبدالله)ع( برويد( يکی از اهالی شهر مقدس 
کربلا با اصرار ما را به منزل خود دعوت می کند. همراه 
دوستانم به منزل ايشان می رويم. با اينکه چندين بار 
از مرد عرب خواستيم که اجازه بدهد تا برای خواب 
و استراحت به موکب برويم ولی او با اصرار فراوان ما 

را به منزلش برد. 
منزل ســاده و زيبايــی دارد. او و خانواده اش با 
هرچــه که در تــوان دارند از مــا پذيرايی می کنند 
طوری که واقعا شــرمنده اش می شويم. بعد از صرف 
غذا و اســتراحت سر صحبت باز می شود. وقتی پای 
صحبت هايش می نشســتيم متوجه می شويم او در 
زمان هشت سال دفاع مقدس از طرف نيروهای رژيم 

ايرانی اسير می شود.
می گويد خودش ســر ســوزنی تمايل به جنگ 
نداشت او و بسياری از دوستانش که در ارتش عراق 
مقابل ايران به جنگ ايستاده بودند همگی به اجبار و 

تحميل صدام حسين وارد جنگ شده بودند.
از خاطراتش در دوران اسارت گفت که نيروهای 
ايرانی با اســرای عراقی بسيار خوب رفتار می کردند 
و حالا هم می خواســت از زائران ايرانی که به پابوس 
ابا عبدالله)ع( و آقــا ابالفضل العباس)ع( آمده بودند 

پذيرايی کنند. 
آن شب را به خوبی در کنار دوست عراقی سپری 
کرديــم و صبــح روز بعد دوباره به ســمت حرم ابا 

عبدالله)ع( و آقا ابالفضل العباس)ع( می رويم.  
آخرین شب جمعه

باز هم پيش می رويم عده ای تشنه ديدار به قبله 
گاه عشــق می آيند هنوز از کربلا بيرون نرفته ايم و 
امشب شب جمعه است و خدا را شاکريم که توانستيم 
شــب جمعه ای را در جوار يار باشــيم و با او درددل 
کنيم. خوانــدن دعای کميل در بين الحرمين لذتی 
دارد که نمی توان آن را با هيچ چيز ديگر عوض کرد. 
وقتی به گنبد طلايی آقا چشم می دوزم چنان قلب و 
جانم آويخته آن گنبد می شود که هيچ چيز ديگر را با 
آن عوض نمی کنم. من از حالا دلتنگ جدايی از اين 
بهشت زمين هستم. فردا بايد به سمت ايران حرکت 
کنيم و غصه جدايی، جان خسته ام را بی قرار تر کرده 
است. دلم می خواهد اين آخرين شراب از جام ديدار 
را جرعه جرعه و آهسته بنوشم تا شهد شيرينش برای 
هميشه در قلب و روح مشتاقم باقی بماند و باز بعد از 

دعای کميل، زيارت کرده و راهی موکب می شويم.
خاطرات اسارت

غذاهای نذری فراوان اســت. دختر بچه کوچکی 
ظرف های غذا را در دســت گرفته و با زبان عربی از 
مردم دعــوت می کند تا غذای نــذری بگيرند. جلو 
می رويم و غذايی به رسم تبرک می گيريم. به موکب 

خودمان رفته و غذا را می خوريم. 
پيرمردی که دشداشه بلند پوشيده واکس و فرچه 
به دســت نشســته و با زبان عربی به زائران التماس 
می کند تا کفش هايشــان را واکس بزند جوان عربی 
داخل موکب نشسته بود و پای زائران را ماساژ می داد. 
پاهای خسته و پرتاولی که مسير عشق بازی نجف تا 

کربلا را پياده پيموده بودند.
داخل موکب با جانبازی آشنا شدم که ايرانی بود. 
زمــان جنگ ايران و عراق به اســارت رژيم بعثی در 
آمده بود از خاطرات دوران اسارتش تعريف می کرد. 
روزهايی که در پادگان های نظامی عراق و بصره اسير 

بوده و شکنجه می شد.
دفتر محاسبه اعمال

با پسر نوجوانی آشنا می شوم که پدرش از شهدای 
بزرگوار مدافع حرم اســت. اين فرزند شهيد محمد 
حسين مجيدی فرزند شــهيد عبدالرضا مجيدی و 
دوازده ساله است و با کاروان راهی اين سرای عاشقی 
شــده است. هنگام شهادت پدر 4 ساله بود، وقتی از 
پدرش تعريف می کند می گويد نماز شب و نماز اول 
وقتش ترک نمی شد و هرشــب سوره مبارکه واقعه 
را می خواند. پدر شهيدش يک دفتر محاسبه اعمال 
داشت و تمام اعمال و کار هايش را در آن ثبت می کرد.
محمدحســين در يک ديدار خصوصی به زيارت 
حضرت آقای خامنه ای رســيده و يــک دو بيتی را 
که از قبل حفظ کــرده بود را در حضور حضرت آقا 
می خواند. آن وقت محمدحسين خيلی کوچک بود و 
حضرت آقا او را روی زانو نهاده و دست نوازش پدرانه 

بر سرش می کشند.
محمدحسين می گويد که آرزو دارد يک بار ديگر 
بــه ديدار حضرت آقا رســيده و بگويد با تمام وجود 

ايشان را دوست دارد.
باز هم برای پابوسی حرم آقا ابالفضل)ع( و حضرت 
اباعبدالله)ع( راهی می شويم. زوار دسته دسته از راه 
می رسند و آن گروه هايی که تازه رسيده اند با چشمانی 
اشک بار و عاشق به منظره زيبای بين الحرمين چشم 

می دوزند.
شریعه فرات

با علی اکبر شــفيعی آشنا می شوم. او از شهر قم 
شهر حضرت معصومه آمده است. شغلش را می پرسم 
می گويد: مدتی در مســجدالنبی امام جماعت بود و 
الان هم هر چند وقت يک بار يک ماه به عنوان رابط 

بعثی در نجف و کربلا مستقر می شود.
مقام امام زمان)عج( در کربلاســت به نام ايشان 
ثبت شــده اســت اقوال مختلفی در مورد اين مکان 
وجود دارد. گفته شــده که امــام زمان)عج( اين جا 
حاضر شده اند. شريعه فرات هم همين جا بوده است. 
همان نهری که حضرت عباس)ع( وارد آن شده و آب 
برداشــتند آن طرف شهر باغی است که به مقام امام 

صادق)ع( معروف است.
علی اکبر ادامه می دهد امام حســن عسگری)ع( 
می فرمايند: از نشــانه های ايمان زيارت اربعين است 
چراکه زيارت اربعين احيای دين اســت و شايد قبلا 
خيلی به اين نکته توجه نداشته باشيم که چرا زيارت 
اربعين نشانه ايمان است اما با اين انقلابی که در اين 
راهپيمايی ايجاد شــده اين را درک می کنيم. البته 
خــود کاروان اهل بيت، حضرت زينب کبری)س( و 

امام سجاد)ع( احياگر قيام عاشورا هستند.

زمانی که اربعين فرا رسيد به نوعی ورق برگشت 
تا قبل اربعين يزيديــان غالب بودند و طوری تبليغ 
کرده بودند که اينها خارجی هســتند اما خطبه های 
امام سجاد)ع( و زينب کبری)س( موجب شد اين ورق 
برگردد و ماهيت اينها افشــا شود و با زيارت اربعين 
اين آگاهی و آشنايی و قيام اصلی امام حسين)ع( در 

روز اربعين توسعه پيدا کرد و شناخته شد.
تا قبل از اربعين شعله آن را خاموش می کردند و 
طوری بود که حتی فرزندان امام حسين)ع( را خارجی 

معرفی می کردند.
عــده ای از بحرين آمده اند. اينهــا با وجود تمام 
محدوديت هايی که دارند می آيند. نه فقط شيعيان و 
نه تنها اهل ســنت در اين مسير قرار می گيرند بلکه 
اهل ســنت نيز موکب زده و به زوار خدمت می کند. 
افراد مختلف با ظواهر گوناگون می آيند رفتار و حالات 

مختلف را می بينيم.
هرکــس در اين دريای رحمت قرار گرفت مورد 
توجه اهل بيت)ع( است برخی می گويند چطور ممکن 
است شــخصی هر کاری را انجام دهد و فقط با يک 
روضه امام حسين)ع( بخشيده شود اين حضور باعث 
می شود امام حسين)ع( او را بکشاند و دگرگونش کند 
و از مسير اشتباه و عصيان قبلی به راه راست برگردد. 

اين است که او را پاک می کند.
18 سال اسارت

قاتلی 18سال در زندان کرج منتظر اجرای حکم 
قصاص بود. او در يک مغازه کبابی کار می کرد و به 
طمع ســرقت پول های صاحب مغازه درگير شده و 
صاحب مغازه فــوت می کند قاتل ابتدا فرار کرده و 
سپس دستگير شده و حکم قصاص صادر می شود. 
مقتول صاحب 10فرزند بود و بايد فرزند کوچکش 
به سن قانونی می رسيد تا او هم در مورد نحوه حکم 
پدرش نظر دهد. مسئولين زندان بعد از 18سال با 
ايــن خانواده صحبت می کنند و می گويند که قاتل 

خاطی بسيار تغيير کرده و انسان معتقدی شده است. 
تمام مسئوليت ها واگذار می شود به فرزند کوچک. 
او هم می گويد اگر همه ببخشــند من نمی بخشــم 
چــون من بدون پدربزرگ شــده ام. قاتل را  آوردند 
تــا با ديدنش شــايد دل فرزندان به رحم آمده و او 
را ببخشــايند اما قاتل هيچ درخواستی نمی کند و 
جلسه تمام می شود. روز اجرای حکم می رسد، تمام 
خانواده ها در دفتر جمع می شوند. همسر مقتول به 
فرزندانش می گويد شــيرم را حلالتان نمی کنم اگر 
تحت تاثير قرار گرفته و او را بخشــيده و خودش به 

محل اجرای حکم نمی رود. 
زمــان اجرای حکــم قاتل از فرزنــدان مقتول 
می خواهــد تا کمی صبر کنند می گويد تا حالا هيچ 
درخواستی بابت اجرای حکم قصاص در مورد خودم 
نداشتم الان يک خواهشی از شما دارم و آن هم اين 
اســت که شما تا حالا 18سال صبر کرده ايد، الان تا 
محــرم 9روز باقی مانده و درســت هجده روز ديگر 
روز تاسوعاست به شما التماس می کنم فقط همين 
18روز را صبر کنيد. سپس حکم قصاص را در مورد 

من اجرا کنيد.
من هر ســال ســهميه شــکری را که در زندان 
می گيــرم را جمع می کنم و روز تاســوعا به نيت آقا 
اباالفضل)ع( شــربت درســت کرده و نذری می دهم 
امسال هم سهميه شکرم را جمع کرده ام تا روز تاسوعا 
شــربت نذری بدهم اجازه بدهيد تا روز تاسوعا حکم 
قصاص عقب بيفتد و من نذرم را به آقا اباالفضل العباس 

تقديم کنم. 

فرزند کوچک که بيشتر از همه مشتاق قصاص بود 
اشک در چشمانش جمع شده و می گويد من بخشيدم 
من با آقا ابالفضل العباس)ع( طرف نمی شوم به خاطر 
باب الحوائج آقا قمر بنی هاشــم)ع( می گذرم. وقتی 
همسر مقتول ماجرا را می شنود به فرزندانش می گويد 

اگر نمی بخشيديد شيرم را حلالتان نمی کردم.
اين گونه اســت که محبت امام حســين)ع( ما 
را خدايــی می کند اگر حالا مــا ديندار و محب اهل 
بيت)ع( هستيم مديون همين خون هايی هستيم که 
در کربلا ريخته شــده است مديون شهدائی هستيم 
که جانشــان را دادند تا ما آسوده زندگی کنيم اين 
کربلا چه تاريخی دارد و اين مراسم چشم همه دنيا 
را کور کرده اســت. اما روزگاری برای همين مراسم 

چشم و دست و پا می دادند.
متوکل عباســی دســت ها را برای زيارت قطع 
می کــرد. ما مديون شــهدايی هســتيم که در بيت 
نامه هايشــان نوشــته اند )آمده ايم تــا راه کربلا باز 
شود(. اگر به ســوريه سفری داشته باشيد می بينيد 
که داعش با دمشــق چکار کرده است. بيش از نيمی 
از ســاختمان های اين شهر ويران شده است آنها در 
زمســتان برق نداشــتند برخی از مغازه ها برای گرم 
کردن خود از چوب اســتفاده می کردند گاز و بنزين 

نداشتند. داعشــی ها وارد خانه ها شده و به اجبار از 
پدر امضا می گرفتند که دختر 12 ســاله را به عنوان 
کنيز به آنها بدهد حاج قاسم و يارانش رفتند تا پای 

داعشی ها به کشور ما باز نشود.
بین دو بهشت

به ســمت بين الحرمين قدم بــر می داريم. آنجا 
دانشجويان رشته پزشکی را می بينيم می گويند، گويا 
بين دو بهشــت قرار گرفته ايم. آسمان بين الحرمين 
سقفی ندارد و گويا هوائی که در آن نفس می کشيم 

با تمام دنيا و تمام نقاط کره زمين فرق دارد.
امــام زمان)عج( هم خودشــان را بــه نام جد 
بزرگوارشان امام حسين)ع( معرفی می کنند. در نتيجه 
اگر بتوانيم امام حسين)ع( را به دنيا معرفی کنيم در 
واقع امام زمان)عج( را به تمام دنيا معرفی کرده ايم. 
دو طرف بين الحرمين کودکان کوچکی را می بينيم 
سينی های بزرگ خوراکی را روی سر نهاده و دو زانو 
نشســته اند تا از زائران ابا عبدالله)ع( پذيرايی کنند. 
تمام اين کودکان تصويرگر ســه ساله اباعبدالله)ع( و 
تمام کودکان کربلا است. جلوتر می رويم و به محضر 
ابا عبدالله)ع( و آقا ابالفضل العباس)ع( سلام کرده و 
دل ســير زيارت می کنيم و اين آخرين ديدار است. 
اشــک دلتنگی گونه هايمان را خيــس کرده و تاب 
دل کندن از محضر يار را نداريم و تمام کســانی که 
سفارش کرده بودند و التماس دعا گفته بودند را در 
خاطر می آوريــم و برای همگی دعا می کنيم در زير 
لــب از اربابمان می خواهيم تا دوباره ما را طلب کند. 
دل کندن از اين دو حرم شــريف بسيار دشوار است. 

سلامی داده و به رسم ميزبانان به جای خداحافظی باز 
سلام می دهيم و قدم در مسير بازگشت می گذاريم به 
سمت مرز مهران حرکت می کنيم هنوز سيل زائران 

که از ايران عازم عراق می شوند بسيار است.
کالسکه های کودکان که بچه های زير يک سال را 
داخل آن گذاشته و به سمت عراق حرکت می کنند 
به سوی مرز مهران حرکت می کنيم معمولا در مرز 
شــلوغی و ازدحام بيشتر می شود چون اين جا نقطه 
صفر مرزی اســت جايی که کشور عراق تمام شده و 

وارد خاک ايران می شويم.

تنگه مرصاد 
با وجود گرمای شديد هوا زائران دسته دسته 
در حرکتند. عده ای مانند ما در راه بازگشت هستند 
و عــده ای هم حرکت می کنند به ســمت عراق. 
بطری های آب خنک در سينی ها قرار گرفته و از 
زائران پذيرايی می کنند از مرز عبور کرده و وارد 
خاک ايران می شويم. به سمت تنگه مرصاد حرکت 
می کنيم جايی که روزگاری به قدم های شــهدا و 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس متبرک شده است.
اينجــا حال و هــوای شــهدا را خوب حس 
می کنيم و معنويت 8 ســال دوران دفاع مقدس 
در اين مرز و بوم حس می شــود. به رسم روزگار 
دفــاع تابلوهايی چوبی در فاصله های کوتاه از هم 
نصب شــده اســت و روی هرکدام از آنها عبارتی 
نوشته شده است، روی يکی از تابلوها نوشته شده 
)خواهرم تو در سنگر حجابت مدافع خون منی( و 
در فاصله ای يکی دو کيلومتری باز تابلوی ديگری 
نصب شده با عنوان )شهادت آخرين معراج عشق 
است( و عکس شهدا در روی تابلوهايی نصب شده 
اين جا 30 کيلومتری نرســيده به کرمانشاه است 
و ما راهی شــهدای عمليات مرصاد می شويم. در 
منطقه چهار زبر که تنگه مرصاد معروف اســت. 
تنگه ای که منافقان در عمليات فروغ جاويدان با 
25 تيــپ و حدود 4 تا 5 هزار نفر از منافقين به 
ايران حمله کردند منافقان و ارتش عراق عمليات 
مشــترک خود را با هجوم زمينی از طريق سرپل 
ذهاب از جنــوب گردنــه پاطاق)منطقه نزديک 
ســرپل ذهاب( آغاز و به طرف شــهر کرند غرب 

پيشروی کردند.
نخستين  تانک های عراقی با آرم منافقين وارد 
شده و به سمت اسلام آباد غرب پيشروی کردند که 
به محض رسيدن به داخل شهر تعدادی از نيروهای 
بسيج و مردمی با آنها درگير شدند و به علت عدم 
هماهنگی بين نيروها و نفوذ بعضی از منافقين در 
بين مردم کنترل شــهر از دست نيروهای نظامی 

خارج شد و به دست منافقين افتاد.
منافقين پس از آن به سمت کرمانشاه حرکت 
کردند که در منطقــه ارتفاعات چهارزبر با مقابله 
رزمندگان ايران مواجه شدند و عمليات مرصاد در 
اين منطقه توسط رشادت های شهيد امير سپهبد 
صياد شــيرازی خلبان های تيزپــرواز هوانيروز و 
مقاومت های نيروهای مردمی و ســپاه پاسداران 

متوقف و برای هميشه خاموش شد.

زیارت پنج شهید گمنام
اينــک با صلوات بــر ارواح مقدس شــهدا وارد 
يادمان شهدای مرصاد می شويم در اين يادمان پنج 
شهيد گمنام آرميده اند و خاک اين منطقه را متبرک 
نموده اند در اين جا تصاويری از شهدای اين عمليات 
که توسط منافقين کوردل و خود فروخته در وضعيت 
دلخراش و دشــواری به فيض عظيم شهادت رسيده 

بودند ديده می شود.
اين تصاوير سنگ دلی منافقين کوردل را بيشتر 
نمايان می کند آنها که دم از خلق زده و ادعای مردم 
دوستی داشتند اين گونه جوانان اين مرز و بوم را به 

شنيع ترين شکل به شهادت رساندند.
اين تصاوير مظلوميت شــهدای 8 ســال دفاع 
مقدس آن لاله های خونين به خاک افتاده را نمايان 
می کند. بر سر مزار پنج شهيد گمنام رفته و زيارتی 
کرد و فاتحه می خوانيم. اين زيارت شــهدای گمنام 
هم توفيقی اســت که ابا عبدالله)ع( از ســفره رزق و 

روزی معنوی خود نصيب ما نموده است.
سر بر مزار شــهيدان گمنام نهاده و ديدگانمان 
خيس از ياد خاطرات عاشــقی می شود. خاطراتی از 
شــهدا که بارها در صفحه های صدا و سيما به تصوير 

کشيده شده است. 
حضرت زهرا)س( مادرشهدای گمنام

می گويند شهدای گمنام در زمين گمنامند و در 
عرش الهی بلنــد آوازه، اينان که در زمين خاکی به 
ظاهر قوم و خويش و خانواده هايی ندارند تا هر شب 
جمعه بر ســر مزارشان رفته و با گلاب دلتنگی غبار 

از سنگ مزارشان بشويند.
امــا در عوض حضرت زهرا)س( که مادر عرش و 
آسمان هستند آن بانويی که خداوند آسمان و زمين 
را به خاطر نور آن بزرگوار آفريد مادر تمام شــهدای 
گمنامند و شــبهای جمعه اين نام آوران آسمانی که 
در زمين خاکی گمنامند مهمان ســفره های معنوی 
مادر شــده و از دامان مادرانه خانم فاطمه زهرا)س( 
روزی می خورند و چه پرشــکوه است وقتی مهمان 
مادری شــويم کــه فرزندانی چــون اباعبدالله)ع( و 
امام حســين)ع( و پهلوان رشــيد کربلا آقا ابالفصل 

العباس)ع( دارد. 
از عبــاس)ع( ياد کرديم و بــاز روضه عطر ياس 
مشــاممان را پر کرد روضه ای که وقتی پير غلامان 
می خوانند با تمام وجود می گرييم برای مظلوميت و 

مهربانی اين خاندان کرم وقتی آقا ابالفضل العباس)ع( 
از اســب بــر زمين افتاده و در حالی که دو دســتان 
مبارکشــان را از دســت داد و به تير کين دشمنان 
چشم مبارکشان را خونين کرده وقتی صدای مهربان 
مادرانه ای را می شــنود که می فرمايد عباس من آب 
بنوش آب و عباس؟ عباســی که با لبان چاک چاک 
از عطش به علقمه رفت و مشــک را پر آب نمود اما 
قطره ای آب ننوشــيد چون مولايش اباعبدالله)ع( و 
فرزندانش تشنه بودند و عباسی که وقتی دو دستش 
را جدا کردند خم به ابــرو نياورد اما وقتی تير کين 
دشمنان مشکش را دريد اميدش نااميد شد و دلش 
شکسته که حالا با چه رويی به خيمه گاه برگشته و 
در چشمان تشنه برادر نگاه کند و اين چنين پهلوانی 

با چنين ادب و معرفتی می شود.
ابوالفضل يعنی صاحب فضل و بزرگی که وقتی 
مجروح و خونين بر زمين افتاده عطر ياس مشامش 
را لبريــز نموده و صدای مبارکی را می شــنود که 
می گويد پســرم آب بنوش عباس به رسم معرفت 
می گويد خانم شما چه کسی هستيد؟ مادر من در 
مدينه اســت و مهر مادرانه ای جانش را پر می کند 
که می فرمايد)من مادرت زهرا هستم( و اينجاست 
که اين پهلوان رشيد کربلا اين يل ام البنين از دامان 
مادرانه خانم زهرا)س( گرفته و سير از عشق مادرانه 
می شــود و برای اولين بار اباعبدالله)ع( را برادر صدا 
می کنــد و می گويد )يا اخــا ادرک اخا ...  ای برادر، 
بــرادرت را درياب( چون يقين حال کرده که فرزند 
خانم زهرا)س( اســت و لياقت برادری اباعبدالله)ع( 

را دارد.
در اين خاندان کرم آن قدر کريمانه می بخشــند 
که هيچ ســائلی را از درگاهشان نااميد نمی کنند و 
اينک مهمان شــهدا هستيم گمنامان زمين خاکی و 
نامداران عرش آسمانی شاهدان شيدايی که آنان نيز 
از آب عشق مادرانه حضرت زهرا)س( سيراب گشته 
و حضرت زهرا)س( مادر آنهاست و چه لياقتی بالاتر 
از مقام فرزندی برای آن بانوی بزرگوار و اينک ما نيز 
توفيــق زيارت قبور مطهر اين شــهدای گمنام را به 

دست آورده ايم اينک ما نيز خاک پای اين شهيدان 
شيدايی شده و از دريای بی انتهای آنها سيراب شويم.

کمینگاه عاشقان
اينجــا دلها کربلايی می شــود يــاد و خاطرات 
کربلايــی جبهه هــا در ذهن و خاطر تمــام زائرين 
تداعی می شــود و شعر معروفی که می گويد کربلای 

جبهه ها يادش بخير.
اينجا مرصاد است و معنای تحت اللفظی مرصاد 
يعنی کمينگاه. آری اين جا کمينگاه قلب های عاشق 
و شيدايی است که از زندگی روزمره و دنيای خاکی 
خســته گشته و به مزار ياران شــهيد پناه آورده اند 
کمينگاهی که دل های مســتعد را صيد کمند خود 
می کند و به روزگار 8 سال دفاع مقدس می برد و به 
روزگار باکری هــا و خرازی ها به ياد چمران و به ديار 
بابايی ها و همت ها و همتی عاشــقانه بايد تا بتوان از 
روزمرگی شــهری و زنجيرهايی که از تکرار مکررات 
ماديات در دســت و پای خاکی مان پيچيده رهايی 
يافت و با ملکوتيان دمی و لحظه ای همســفر شويم 
می رويم به روزگاری که اگرچه بمب و آتش و گلوله 
بود اما عشــق يکدلی در ميان ذره ذره از غبار خاک 
جبهه ها به چشم می خورد و می شد يکدلی و مهربانی 
را از لب های خشکيده بسيجی نوجوانی که قمقمه اش 

را به همرزم تشنه اش می داد به نظاره نشست.
و اين همان درســی اســت که رزمندگان ما در 
جبهه های عشق بازی از مولايشان حضرت ابالفضل 

العباس)ع( آموختند.
مهمان نوازی مردم کرمانشاه 

دل کندن از شهدا و اين خاک و ديار هم برايمان 
دشوار اســت ولی بايد راهی شويم و به سمت ايران 
حرکت کرده و وارد کرمانشــاه می شويم اين جا نيز 
موکب های فراوانی برپاســت و همه هرچه در توان 
دارند را در طبق اخــلاص نموده و برای پذيرايی از 

زائران اباعبدالله)ع( تقديم می کنند. 
موکبی را می بينم کــه جوانانی با لباس کردی 
ايستاده اند و آب و شربت خنک پخش می کنند. هر 
زائری که آب و شربت از آنها می گيرد می گويند)بنوش 
به ياد لبان تشنه ابا عبدالله)ع( موکب ديگری غذای 
نذری پخــش می کند دختر کوچکــی کنار پدرش 
ايستاده و قاشق های پلاستيکی را روی ظرف های غذا 
می گذارد. خانم سن داری کنار همين موکب نشسته 
و با لهجه شــيرين کردی زائران را به داخل موکب 
دعوت می کند تا آب خنک و غذای نذری بخورند. 

جلوتر می رويم پســر جوانی در حاشيه پياده رو 
نشسته و با التماس از زائران می خواهد تا اجازه دهند 
کفش هايشان را واکس بزند. کمی جلوتر چند دختر 
بچه کوچک سينی های شکلات و خرما و بيسکويت 

در دست گرفته و از زائران پذيرايی می کنند.
و به راســتی مسير عشق بازی ابا عبدالله)ع( چه 
زيباست که هرکس در آن قدم می گذارد بی ريا شده 
و وجود خاکی را رها کرده و غرق در معنويت وجود 
مبارک اباعبدالله)ع( می شــود طــوری که تمام مال 
و دارايی و هســتی خــود را در راه آن بزرگوار هديه 

می کند و به اين هديه می بالد. 
چند مرد ميانســال کرمانشاهی در کنار خيابان 
ايســتاده و از زائران خواهش می کنند تا شب را در 
منزل آنان استراحت کنند هنوز هم جلوه های معنوی 
کربلا و اربعين ابا عبدالله)ع( به چشــم می خورد. از 
کرمانشــاه بيــرون آمده و به ســمت تهران حرکت 
می کنيــم دلتنگی بــرای تنگه مرصاد و شــهيدان 
گمنام، دلتنگــی برای حال و هوای معنوی که آنجا 
داشتيم و نمازی که در جوار آن ياران شهيد خوانديم 
دلتنگی برای ســحرهای دلنشين ايوان نجف و نماز 
صبح هايی که با حــال و هوای آقا اميرالمؤمنين)ع( 

آنجا می خوانديم.
و دلتنگــی برای بين الحرمين و برای زيارت قبر 
شــش گوشــه آقا ابا عبدالله و کنج حرم آقا ابالفضل 
العباس)ع( که آهسته و زير لب دردهای ناگفته دل 
را با اربابمان در ميان نهاده و نوای دلنشين)ســقای 
حرم سيد و سالار نيامد- علمدار نيامد- علمدار نيامد( 

را زير لب زمزمه می کرديم.
به راســتی کــه تمام زائران کوی يــار حاضرند 
تمام عمرشــان را بدهند و لحظه ای در کنج حرم آقا 
ابالفضل)ع( و درد و دل با آن غيور مرد کربلا درد و 
دل با اربابی کــه نامش در همه حال ورد کوچک و 
بزرگ است و يک جرعه ديگر از جام عاشقی حضرت 
عباس)ع( و شراب عشق ابا عبدالله)ع( عوض کنند. 
آری مــا همگی غلامان کــوی ياريم ما غلامان 
عاشقی هستيم که از ابتدای تولد در اين دنيای خاکی 
کاممان را با تربت پاک اباعبدالله)ع( برداشتند و دوران 
حيات در اين کره خاکی را با نماز و سجده بر همان 
تربت ســر می کنيم و اميد آن داريم که هنگام مرگ 
نيز آقا قدم رنجه کرده و به بالين ما غلامان عاشــق 
آمده و جرعه ای از تربت پاک کربلايشان را در جان 
بی قرارمان بريزند تا توشــه راه آخرتمان باشــد و به 
اميد ســفری دوباره به ديار عاشــقی و اربعين ديگر 

در ديار يار.
به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی ست 
و حکايت همان قصه هميشگی يار است و عاشقانی 

که بی قرار ديدار اربابشان هستند.
اللهم ارزقنا زيارت الحســين)ع( السّــلام عَلیَ 
الحُسَــين )ع( وعَلی عَلِِِّیِ ابن الحُسَين )ع( وعَلی اوْلادِ 

الحُسَين )ع( و عَلی اصَحابِ الحُسَين )ع(.   


